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  چكيده:  
به  خوارخونداستان اسكندر مقدوني و جهانگشايي او در تاريخ و سپس دگرگوني اين چهرة 

از اين داستان ي نظام آرماني، از ديرباز نظر منتقدين زيادي را به خود جلب كرده است. ايچهره
 دهلوي به عنوان نخستين رخسرويام آميز خويش بهره برده است.هاي حكمتبراي بيان انديشه

 اسكندر را در آئينة اسكندري به نظم كشيد. داستان پرداز از خمسه نظامي،نظيره

دو هاي عرفاني داستان اسكندر را با توجه به تحليلي جنبه -حاضر به شيوه توصيفي پژوهش
اين شخصيت در تاريخ و افسانه مورد بررسي قرار داده است و در نهايت اين نتيجه به  يچهرگ

كه ظرفيت معنايي بيشتري براي - هايي از داستان را دست آمد كه اميرخسرو دهلوي بخش
چهرة منفي و  چنانكه با تفصيل بيشتري سروده است. -پروراندن معاني عرفاني داشته است 

داي داستان، نماد انسان مادي است و جنگ او با خاقان مبارزة او با نفس اسكندر در ابت طلبجنگ
كه نماد پير راه شناس هستند به -با گذر از منازل، به ياري سروش و خضر و الياس  اسكندر است.

 -الطير عطار تأثير پذيرفته استكه از منطق- اسكندر در خشكي و دريا  سفر رسد.درياي معرفت مي
وادي طلب و عشق در خشكي، در سفر  با گذر از اسكندر دهد.ك را نشان ميهفت مرحلة سلو

رسد و در نهايت با هدايت گذارد و به وادي حيرت ميدريايي استغنا و معرفت را پشت سرمي
  شود.نگري در وجود متعالي خويش، به مرحلة فنا هدايت ميسروش به ژرف

  ، عرفان.اسكندر اميرخسرو دهلوي، آئينة اسكندري، ها:دواژهيكل

                                                            
 sy.notring@yahoo.comي/فارس اتيادب يدانش آموخته دكتر .١

 mm.naseh@ferdowsi.um.ac.ir/مشهد ياستاد دانشگاه فردوس. ٢
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  مقدمه
داستان اسكندر مقدوني و جهانگشايي او در تاريخ و سپس دگرگوني اين چهرة 

اي پاك و آرماني، از ديرباز نظر منتقدان زيادي را به خود جلب خونخوار به چهره
از  چنانكه ارائه شده است. باره نيا درها و نظرات مختلفي كرده است و پژوهش
جويي مردم بغض دار بوده كه به گوياي انتقام« يدگرگونين ديدگاه احمد حامي ا
دروغ تاريخ،  ترينبزرگي اسكندر به درون ايران سفر جنگ(»هاصورت اسكندرنامه

آن است كه بيست و چهار قرن پيش  ديمؤبيشتر منابع تاريخي  ) درآمد؛ اما22ص
ظمت هخامنشي را پسر فيليپ دوم با سپاهي فراوان به ايران حمله كرد و دولت با ع

  ي درآورد و تشكيلات مهم ايران باستان را در هم فروريخت.از پا
) 71ص تاريخ اساطيري ايران،گجسته (اسكندر كه در منابع پيش از اسلام با لقب 

) 181ص  ران،يا يادب خي(تار نامهرافيارداوهاي ايران و در رسالة پهلوي شهرستان و
)؛ در تمامي 415ص هاي پراكنده،ه است (نوشتهاز او به نام گجستك سوكندر ياد شد

اي از اين پژوهشگران برجسته شيپ يافت. ليتأواي مثبت منابع پس از اسلام به چهره
ر. ك به: ) پورداوود (448ص اي اسكندر،چون محجوب (ر. ك به زندگي افسانه

) 304ص ر. ك به تاريخ ايران باستان،( انيخداداد) و 36ص فرهنگ ايران باستان،
اند كه اصل داستان اين نتيجه رسيده و بهاند اين دگرگوني را بررسي نموده ليدلا

ها از كاليستنس و پلوتارك اسكندر از منابع يوناني به ما رسيده است و اين بزرگنمايي
و با  برخي اضافات به ادبيات عرب نيز راه يافت«بوده، و اين مطالب همراه با 
يي سراحماسه» (آميخته شد و از تازيان به ايرانيان رسيد. روايات منسوب به ذوالقرنين

  )90ص در ايران،
ي، مسعودي، ثعالب ي چون بلعمي،ايخيتاربدين ترتيب چهرة اسكندر در منابع  

ة اسكندرناماي كاملاً مثبت است. در منابع ادبي نيز از جمله شاهنامه، الكامل چهره
هاي ة اسكندر تحت تأثير جريانچهر ي،نظامي و آئينة اسكندري از اميرخسرو دهلو
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هايي از سيماي بررسي تاكنون ياد شده كاملاً مثبت و آرماني به كار رفته است.
اسكندر در اسكندرنامة نظامي انجام شده و نشان داده شده كه نظامي از اين داستان نه 

فته هاي خاص حكيمانة خويش بهره گربراي ستايش اسكندر بلكه براي بيان انديشه
خضر «حسين حيدري در مقالة  ) چنانكه495ص فلسفة يونان در بزم اسكندر،( است.

با وجود  ؛ امااندهاي عرفاني اين نمادها پرداختهبررسي جنبه به» اسكندر و آب حيات
اي است كه در اقتفاي اسكندرنامه نظامي سروده نظيره نينخست» آئينة اسكندري«آنكه 

ي در عرفان و ادب فارسي، تاكنون پژوهشي دهلو خسروريامشده و با وجود اعتبار 
با بررسي مضامين عرفاني و سيماي اسكندر در اين منظومه انجام نگرفته  در ارتباط

در اين مقاله پيش فرض سؤال مورد نظر نگارنده آن است كه، با توجه به  است.
مثيلي هاي خاص عرفاني اميرخسرو دهلوي، آيا شاعر در سرودن منظومة تانديشه

هاي عرفاني بهره و نيز در پرداختن به شخصيت اسكندر، از انديشه» آئينة اسكندري«
  گرفته است؟

  منظومة آئينة اسكندري:
اميرخسرو دهلوي چهارمين منظومه از خمسة خويش را به داستان اسكندر  

» متقارب مثمن محذوف يا مقصور«منظومه در بحر  نيا مقدوني اختصاص داده است.
دهلوي در اين منظومه خود را  رخسرويام سروده شد. بيت» ارصد و پنجچه«در 

داند و معتقد است كه در اين منظومه، سخن را به جايي مي» نوآئين كن كيمياي كهن«
اما با وجود اين او در آغاز اين منظومه ؛ بارگاه زده، كه از فرق انجم كلاه ربوده است
» نظم دروغ«ن داستان نشان داده و آن را در سه بيت، انزجار خويش را از سرايش اي

ترتيب اميرخسرو دهلوي در آغاز اين  ني) بد569ص آئينة اسكندري،( ناميده است.
داستان حقيقت آنچه را تاريخ و ادب گذشته، به اسكندر لقب داده بود، تكذيب 

ده اما از آنجا كه اين داستان در ذهن و زبان مردم با چنين تصويري رقم خور؛ كندمي
زيادي از  هاياما بخشهاي پيشينيان پايبند است در بيان متن داستان به گفته او بود،
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» حيات و خضر آب اسكندر،« ،»جنگ اسكندر با دارا«از جمله ماجراهاي  داستان را،
حذف كرده و حدود بيش از نيمي از حكايات اسكندرنامة نظامي را در چهل بيت  را

طور كلي آئينة اسكندري داستان را حفظ كند. به خطوط اصلي تا خلاصه كرده است
توان تقسيم كرد و اميرخسرو دهلوي را به دو بخش سفر خشكي و دريايي مي

  شخصيت اسكندر را مورد تحليل و ارزيابي قرار داد.

  سير اسكندر در خشكي:
هاي مختلف دربارة اسكندر از اميرخسرو دهلوي در آغاز داستان به روايت 

گويد: با پژوهش در تاريخ دريافته است كه كند و ميري او اشاره ميجمله، پيامب
با طرحي هدفمند و آگاهانه، داستان خويش  او اسكندر نه پيامبر، بلكه ولي خداست.

هاي او به سبب يافته راي؛ زكندآغاز مي» جنگ اسكندر با خاقان چين« يماجرارا از 
  گويد:است؛ چنانكه در آغاز داستان ميهاي نظامي در تضاد گفته با ،خيتارمطالعة 

     نخست آرم از رزم خاقان سخن
 

  هاي كهـنكه ديـدم به تاريـخ  

  

     جريده نگاهكرد آننظامي كه
  

 

  اهـدو شـي زد ميـان آشتدرِ

  

)433ص (اميرخسرو،  
در اسكندرنامة نظامي مطابق روايت تاريخ ثعالبي ميان خاقان و اسكندر صلح  
اميرخسرو چنانكه در تاريخ طبري نيز آمده  ) اما270-271ص يخ ثعالبي،تار(شود، مي

طور جنگ اسكندر با خاقان را انتخاب و به  تي) روا494ص تاريخ طبري،( است،
اسكندرنامة منسوب به كاليستنس نيز به جنگ اسكندر با  در كند.مفصل روايت مي

اميرخسرو چهرة  ين بخش،ا ) در286ص اسكندرنامة منثور،( خاقان اشاره شده است.
بدين ترتيب با استفاده از  او كشد.خاقان چين را چون پهلوانان پردل به تصوير مي

تاريخي، با انتخاب عدم پذيرش صلح از سوي خاقان، بر ويژگي حماسي  اين اشارة
  يابد تا از تكرار دروغين زندگي اسكندر اندكي بكاهد.افزايد و فرصتي ميداستان مي
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  وادي طلب: اسكندر در
تيغ  كيو ة ماجرا، خاقان به پيك اسكندر از روي ستيز، يك مشت خاك در ادام

  دهد.مي
  زيهردو چنيبر ابدو گفت كانجا

  
  

  ي عزيزهردو رمزكه هست اندرين  

  
  

)436ص آئينة اسكندري،(  
اميرخسرو در اين بخش از داستان از الگوي افسانة مناظرة اسكندر و دارا استفاده  

دهلوي  اما اند؛ي و همة منابع تاريخي نيز آن را آوردهو فردوساست كه نظامي كرده 
اي كوتاه در تاريخ طبري گرفته تاريخي جنگ خاقان با اسكندر را از اشاره كه ماية -

چنين  غيو تمشت خاك  دنيبا د اسكندر كند:مي را پرداختداستان  گونهنيا- است؛ 
  كند:تعبير مي

  ود خود سپردبه ماتيغ خچو دشمن

  

  برد غيسر از تكنون كي تواند  

  

  خــاكبر ما فرستــادهـر آنكــدگ

	 	

  كرد پاكخاك چين  خود ازنشان 

  

)436ص ،آئينة اسكندري(   
را با موقعيتي برابر  هردو سپاه ها،دلاوري فيو توصكارزار  در وصفاميرخسرو  

به چهرة واقعي او  كه –اين بخش چهرة اسكندر  در .دهدروياروي هم قرار مي
  دهد.كاملاً زميني است و گذر انسان مادي از نفس را نشان مي -تر استنزديك

ابوالقاسم  چنانكه ترين و نخستين منازل عرفاني است.گذر از نفس يكي از مهم 
كه محل اخلاق مذمومه است « داندمياي مودعه در قالب قشيري، نفس را لطيفه

) و ذوالنون 44ص رسالة قشيريه،»(محموده است. كه روح محل اخلاق طورهمان
متابعت از نفس  رايزشمرد؛ را نفس و متابعت از آن مي تيرؤشديدترين حجاب 

داند كه تنها با باطل آرام نيز نفس را صفتي مي ديزيابو مخالفت با رضاي خداست.
  )764ص شرح اصطلاحات عرفاني،( گيرد.مي
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باح الهدايه صفات مذمومة نفس را عزالدين محمود كاشاني در كتاب مص 
، ملالت و كسالت شره و خودبيني، عجب ي الوهيت،دعو ، ريا،نفاق عبوديت هوا،

ها در شخصيت اسكندر ) وجود اين ويژگي767- 765صص ،همان( شمرد.برمي
در  اسكندر ابتداي داستان بيانگر مبارزة سالك در برابر هواي نفس است. در تاريخي،

رسد و بدين ترتيب اميرخسرو دهلوي به قان چين به پيروزي ميمقابل جنگ با خا
بخشد. در حقيقت اين نخستين وادي سلوك اسكندر اين حماسه، رنگي عرفاني مي

ي عني اسكندري است و اسكندر با مبارزه بر نفس سركش نخستين وادي، ةدر آئين
  گذارد.وادي طلب را پشت سر مي

در وجود  مطلوب راد و مطلوب را گويند.در اصطلاح، جستجو كردن از م«طلب  
خواهد تمام مطلوب را بيابد و آن را بايد در وجود خود بطلبد و طالب است و مي

) اسكندر با مبارزه با 553ص شرح اصطلاحات عرفاني،»(.اگر از خارج بطلبد نيابد
در حقيقت مطلوب را در وجود خود  ،خاقان كه نماد نفس سركش و مادي اوست

خود حجابي است براي طالب  مطلوب عد از پيدا شدن،ب«ه اما از آنجا ك جسته است
)، در 554ص همان،( »شود.و طلبِ او گم مي طالب و هرگاه مطلوب حاصل شود،

هاي بي آب و علف سرگردان اين سير و سلوك نيز، اسكندر و يارانش در بيابان
 ؛ امامطلوب استشوند و اين سرگرداني در حقيقت بيانگر گم شدن طالب در مي

، به همراهي خوشة انگورِ خداوند و آمدن سروشاسكندر با راز و نياز با 
  يابد.بخش، از سرگرداني و نابودي نجات ميحيات
سلوك و سير  آوردره ترينبزرگ هاي نفساني،كف نفس و غلبه بر خواهش« 

خلي بر عرفان مد»(اند.عرفاني است و رسيدن به اين منزل را موت اختياري نام نهاده
انگوري  راه يافتن به اين مرحله با خوشة) اسكندر با 641ص شناسي،و نفس

هرچند بر آب » آئينة اسكندري«بدين ترتيب اسكندر در . كندرا تغذيه مي انشيسپاه
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به د، ها و به پاداشِ نيايش با خداونگذر از سختي او بايابد اما زندگي دست نمي
  گويد:چنانكه سروش به او ميبخشد هزاران نفر زندگي مي

  يكي خضر از آن چشمه شد زنده نام

  

  تو زين عالمي زنده گردان تمام 

  

)469ص ،آئينة اسكندري(  
گردد؛ تر مياين داستان روشنهدف اميرخسرو دهلوي از ش، از همين بخ 

مرحلة نفساني (مبارزة اسكندر با  از چنانكه او اسكندر را چون سالك راه حق،
تر سوق مرتبة عالي ) بهسپس گذر از مرتبة شريعت (راز و نياز با حق خاقان) و

كه  ي مي شودنجات مردم مأمورپس از آن اسكندر از جانب خداوند  دهد؛ چنانكهمي
  .زندگي مي كردند »وجياجوج و ماج«كوهي موسوم به كوه  در

نكه در نيز در ادبيات عرفاني جنبة رمزي يافته است چنا مأجوجو  أجوجداستان ي 
انسان كامل كنايه از نفس  در ) و195روزبهان، ص( عتيطبشرح شطحيات كنايه از 

دهلوي نيز با توجه  رخسروي) ام96مقصد اقصي، ص( اماره و هواهاي نفساني است.
را با » سد اسكندر و قوم يأجوج«بخش ماجراي  ،به مفهوم عرفاني اين داستان

بخش تنها  نيدر اتاريخي  منابع آورده است.تفصيلي بيشتر از نظامي و منابع تاريخي 
اي كوتاه از اين ماجرا اكتفا اشاره به )83- 84ية آ كهف، ةسورقرآن (با استناد بر آيات 

 شكيبكه  -هايي ها را با افزودن افسانهاما اميرخسرو دهلوي اين بخش؛ اندكرده
اسكندر  چنانكه ند.كبيان مي -بوده است  برگرفته از منابع شفاهي و ذهن خلاّق او

 تنها منبعي ذكر نشده است. چيدر هكه شرح جزئيات آن  سازدمي رينظيبسدي 
كه از زبان شخصي  -ايو كلون و زنجيرِ افسانه و عرض با طولاين سد،  به ثعالبي،

در عين حال  نموده و ) اشاره272ص (تاريخ ثعالبي، -به نام عجمان شنيده بود
  رده است.حقيقت تاريخي آن را رد ك

  گزي شصت و پنج از فراخيش ساز

  

  صدوپنجـه انـدر درازا دراز 

  

  كــي قفــل شش پهــلو انگيـختنـد

  

  به زنجيـر ده گز درآويختند 
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)476ص اسكندري، ة(آئين  
  يابد.لذا اسكندر پس از گذار از مرحلة طبيعت و نفس اماره، به مرحلة بعد راه مي 

  اسكندر در وادي عشق
دهلوي در مرحلة سوم داستان، به ساختن ادواتي چون آينه و  اميرخسرو

است؛  دهينام» آئينة اسكندري«اش را نيز كه منظومه او كند.اسطرلاب اشاره مي
جسم صيقلي «آينه،  چنانكه به مفهوم آينه در عرفان نيز توجه داشته است. ديترديب

و، از جهت مظهريت ا از آن قلب انسان كامل است مراد خاص، در كلمات اهل ذوق،
زيرا ذات و صفات و اسماء را آينه گويند و اين معني در انسان كامل كه مظهريت 

  )45 ص شرح اصطلاحات عرفاني،»(تامه دارد اظهر است.
موسوي (ر.ك به آينة مصطفي  زين ) و25- 47صص ،آئينة سكندر( نيمعمحمد  

اند. اين آئينه در پرداختهپژوهشي جامع دربارة آئينة اسكندر  ) به1- 18صص سكندر،ا
اي نظامي اشاره ؛ امانيامده است - كه اولين منبع ادبي داستان اسكندر است  - شاهنامه 

اميرخسرو دهلوي با توجه  كند؛ حال آنكهميكوتاه به ماجراي آينه ساختن اسكندر 
ل اش اين بخش را با تفصيهاي عرفانيبه اهدافش در اين منظومه و براي بيان انديشه

  بيشتري آورده است.
 را با دو داستان ديگر،» رفتن اسكندر به غار كيخسرو«داستان ا ي زيباگونهبهاو  

اسكندر  چنانكه كند،ي ساختن آئينة اسكندري و مناظرة چينيان و روميان تلفيق ميعني
كيخسرو، اين انديشه به ذهنش  نمايپس از رفتن به غار كيخسرو و ديدن جام جهان

نماي بر جاي گذارد؟ ابد كه چرا او نتواند چيزي ارزشمند چون جام جهانيراه مي
كند و پس از ساخته شدن اي ميان چينيان و روميان برگزار ميبدين ترتيب او مسابقه

  .نهديمدهد و آن را بر منارة اسكندريه آينه به دست چينيان، طلسمي در آن قرار مي
اسكندر آينه را ساخته  –تقد است كه مع –اميرخسرو دهلوي برخلاف نظامي 

  دهد:است، ساختن آينه را به چينيان نسبت مي
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  و بومدر مرزدراين صورت آئينه

  

  گشت صورت نمايي نه رومنيز چ 

  

  ي به شرح اندرستكز درستسخن

  

  اساسش زخاقان نه اسكندر است 

  

)494(اميرخسرو، ص  
اي « چنين گفته است: نماجهانعزيزالدين نسفي دربارة تمثيل عرفاني آينة  

اند ة گيتي نماي نهادهنيآ ي كه در درياي محيط،شنويمدرويش چندين گاه است كه 
تا هر چيز كه در آن دريا روانه شود پيش از اينكه به ايشان رسد عكس آن در آن آينة 

) بدين 173انسان كامل، ص»(آن آينة دل انسان كامل است. ؛ وگيتي نماي پيدا آيد...
مرحلة سوم  از اي، اسكندرِ سالك را،اميرخسرو دهلوي با چنين تمثيل عرفاني ترتيب

گذراند و اسكندر به مرحلة چهارم سفر عرفاني خود، يعني؛ سير و سلوك عرفاني مي
گذارد. اين بخش از داستان با وادي عشق ها قدم ميكشتن مغان و آتش زدن آتشكده

عطار وادي عشق را سوزاندن كفر و دين و  كه همچنان دارد. مطابقت الطير،در منطق
) اسكندر سالك نيز در آئينة 186ص الطير،منطق( رسيدن به يقين دانسته است.

ها را كشد و آتشكدهمرحلة چهارم اين سفر عرفاني خود، مغان را مي در اسكندري،
سوزاند و اين در حقيقت همان وادي عشق است كه كفر و ايمان را سوزانده مي

  است.
عشق آتشي است كه در قلب « در كتب عرفاني در شرح عشق چنين آمده است:

واقع شود و محبوب را بسوزد. عشق درياي بلا و جنون الهي و قيام قلب است با 
) از جهت مطابقت داستان با 580شرح اصطلاحات عرفاني، ص»(.بلا واسطهمعشوق 

 اجمال، طور) به330ص مل،برخي از آثار تاريخي (تاريخ الكا در منابع تاريخي نيز،
را  هاو آتشكده و دژهاشهرها  همة«اسكندر  ،رانيا ريو تسخشدن دارا  از كشته پس
دارا  هايرا با ديوان شانيهاو كتابپارسيان بود ويران كرد  در قلمروكه 

ي دارا به اسكندر در هنگام اياز وصايي يكي ) گو493ص تاريخ طبري،.»(بسوخت
من وصيت او را پذيرفتم، « اسكندر گفت: ها بود؛ اماآتشكدهه مرگ، آسيب نرساندن ب
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و ويران كنند و هيربدان را بكشند  ها راداد آتشكده فرمان ها.مگر دربارة آتشكده
 تاريخ ثعالبي،.»(بسوزند ي زردشت را كه با آب طلا نوشته شده بود،هاكتاب
  )258ص
بر  اسكندر ،ر اسكندرنامهد ؛ امااست امدهيماجرا نذكري از اين  در شاهنامه 

، از پرستش يزدان خبري نيست و آتش كه نماد دين بهي در آن كه تازدي مياآتشكده
 ،اسكندر پرستان و به قول نظامي، مجوسان است.بوده، چون بتي مورد پرستش آتش

اندازد و يكتاپرستي را جايگزين آن هاي شرك را برميپايگاه نيا الهي، آورپيام
كه  ايگونهبه در منظومة اميرخسرو نيز رنگي الهي يافته است، كندراس كند.مي

  گويد:زبان اسكندر مي و ازكند را مأموريت حق تلقيّ مي اسكندر كارِدهلوي اين 
  مرا كايزد از بهر آن داد تيغ

  

  كه خورشيد حق را نپوشم به ميغ 

  

)500ص (آئينة اسكندري،  
و انحراف يافته به دست مغان  نيداز اميرخسرو نيز حساب دين زردشتي را 

ها داند، چنانكه او پيش از به آتش كشيدن آتشكدهي جدا ميو دوزخگمراه  ربدانيه
و آزادگان نيز  نانيدبا پاك، و مغانكشتن هيربدان  و» پازند«و » زند«و سوزاندن 
مغان به نام  فكر هستندكوته دو گروهكيشان پاسخ داده بودند:  زهيپاك كند.مشورت مي

  مي پرستد. ي خورشيد راگريو د آتش كه يكي، انيزردشتو 
  دازهندو تو را نيست حاجت گ به

  

  كرد سازخويش خود  او سوزشكه 

  

  وليـكن فــرو سـوز رســم مغـان

  

  خود فغانكنند از بت تا خودكه 

  

)501ص (آئينة اسكندري،  
فهوم نمادين و ي را نيز در مپرستبتبت و  ش،اميرخسرو دهلوي در اين بخ 

چنانكه سالك در اين وادي عشق، بت نفس را از ميان  ،عرفاني به كار برده است
  .دارديبرم
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چنانكه «مختلف به كار رفته است،  ميدر مفاهادب عرفاني  بت و تركيبات آن در 
شكني در معني و هوي و هوس و بت ماده در شرح گلشن راز بت به معناي جسم،

-183(شرح اصطلاحات عرفاني، صص»ور نفس آمده است.در هم ريختن كبر و غر
كه از رذيلات نفس  -اسكندرِ سالك، با از ميان برداشتن كبر و غرور  ) بنابراين184
همان وادي  بخش ادامة نيا شود.به مرحلة پنجم سفر عرفاني خود وارد مي - است

ندن پس از سوزاندن هست و نيست و سوزا عاشق در وادي عشق، راي؛ زعشق است
ة پنجمِ سفر عرفاني، اسكندر به در مرحل گيرد.بت نفس، در تضاد با عقل قرار مي

كه -گذارد. در اين بخش اسكندر با يونانيان مرحلة مبارزه با عقلِ كوتاه بين پاي مي
تواند نشانگر تضاد عقل داستان نيز مي نيا كند.مبارزه مي -نماد عقل و فلسفه هستند

سالكان و  براق عشق،« ي كه در منابع عرفاني آمده است:طوربه و دل در عرفان باشد.
در يك دم آن  عشق عقل به پنجاه سال اندوخته باشد، هرچه مركب روندگان است.

 شرح اصطلاحات عرفاني،»(جمله را بسوزاند و عاشق را پاك و صافي گرداند.
اسكندرِ اميرخسرو دهلوي در پنجمين مرحله از سفر عرفاني،  ني) بنابرا581ص

دهد و مفهوم تضاد عِقل و عشق را سالك را در وادي عشق، مقابل يونانيان قرار مي
  كشد:چنين به تصوير مي

 از يزدان هراسي ندارند. كه اسكندري، يونانيان ملّت ناسپاسي هستند نةيدر آئ 
كند تا پيام دين پيكي را سوي يونان روانه مي ) اسكندر505 ص ،آئينة اسكندري(

 كند.بزرگان رايزني مي با يونانيان، بزرگ ،فلامون ن را براي آنان ابلاغ كنند.پاكا
  :نديگويمشوند و يونان از پيغام اسكندر رومي خشمگين مي بزرگان

  دل ما كه گشت است داناي راز

  

  به پرسيــدن كس نـدارد نياز 

  

  چه محتـاج پيغمبـري ديگريــم

  

  كه ما برسر خويش پيغمبريم 

  

)506 ص ة اسكندري،(آئين  
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چنانكه  آورديدرميونان را از پاي  خجسته، سپاهاسكندر با رايزني خضر پي 
  گويد:خضر به اسكندر مي

  عدو گر به نيرو نگردد

  

  در آببه نيروي دانش فرو كن خراب 

  

)508 ص (آئينة اسكندري،  
مواره حضوري مستمر دارد و از جايگاه خاصي خضر در متون عرفاني ه 

واژه در معني پير و انسان كامل به كار رفته است؛ چنانكه نسفي  نيا دار است.برخور
 اند؛انسان كامل را به اسامي گوناگون ياد كرده« در باب انسان كامل چنين گفته است:

 نماجهان جام ،قطب ،فهيخل ،امام ،مكمل ،كامل ،بالغ ،دانا ي،مهد ي،هاد ،شوايپ ،خيش
  )5- 3صصانسان كامل، »(خورده است.خضر گويند كه آب حيات  و...

خضر در ، نايابن س قظانيبن  يح ةا در رساليو  يعقل سرخ سهرورد ةدر رسال
چون مصباح الارواح خضر نقش راهنما و  يدر آثار زيراهنماست. گاه ن ةنقش فرشت

) خضر در آئينة 83ص ات،يسالكان را دارد. (خضر، اسكندر و آب ح يمنج
بر عهده را  يو خشك اياسكندر در در ينقش راهنما زين يدهلو رخسروياسكندري ام

، نظركوتهدر اين بخش از داستان براي از ميان برداشتن عقل خودبين و  اسكندر دارد.
چنانكه با اشارات او  ؛گيرداز خضر فرخنده پي كه نماد پير راه شناس است ياري مي

سپس هيزم در  ،ماندباقي مي ايتا از آن تنها جداره كنندسپاهيان اسكندر كوه را مي
  :كننديبرپا م و آتشريزند آن مي

  در خاره كردو راهگرفت آتش

  

  به دامان كه پرده را پاره كرد 

  

)509ص (آئينة اسكندري،  
در اين  رخسرويام گيرد.پس از فروريختن جداره، موج طوفان همه جا را فرا مي 

افزايد كه جذابيت داستان را اي ديگر به اين ماجرا ميافسانه هنرمندي تمام،بخش با 
 ترشيپي كهن از سرزمين يونان، رازدان ة اين داستان چنين است:خلاص كند.بيشتر مي

به كاردانان وصيت  دانبيغسال پيش نيايشگري  حكايت كرده بود: حدود دويست
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 نيآخر اي بسازيد.ن قبهبرآوريد و برآ رش 40عمارتي به ارتفاع  از مرگم پس كرد
 از گويم. را پاسخشما  تا پرسشي اين عمارت بياييد بر بالا روز از سال دويستم،

با حملة اسكندر  برابر(در روز موعود  شد، بعد منتقلهاي آنجا كه اين داستان به نسل
طوفان از چهارسوي  ناگهان .منتظر بودندي عمارت بر بالامرد  چهل به يونانيان)،

ي در آب اتختهدرِ قبه را چون  هاآن غرقه شدند جز همان چهل مرد. همه ت.درگرف
نهايت،  در به دريا سپردند. نشستند و دل بر آنچهل تن  انياز مانداختند و هفت مرد 

و فرفيلقوس باقي ماندند كه  ليغرق ي افلاطون،هابه ناماز ميان آن هفت نفر، سه تن 
از ميان  افلاطون خود را به خشكي رساندند. روزشبانه كياز  پس فراوان، با رنج

  را در پيش گرفت. هارانهيوراه  هاآن
در آئينة اسكندري  افلاطون افلاطون اختصاص دارد. به بخش دومِ اين داستان، 

ن . او پس از نجات از طوفااندافتهينجات جزء سه تن از يونانياني است كه از طوفان 
  كه: طوريشود بهش دگرگون ميرود و احوالمي و دشتكوه به 

  نهاني زكيش كژآمد برون

  

  سوي راستي شد دلش رهنمون 

  

)514ص (آئينة اسكندري،  
اي، افلاطونِ فيلسوف نيز با گذر از منازلي سخت و ماندن در اين بخشِ افسانه 

ترتيب اميرخسرو از افلاطون نيز،  نيبد كند.در غار، نور الهي درونش را روشن مي
سازد و ماجراهاي اسكندر در خشكي با ديدار الهي اسكندر با مل ميعارفي كا

  رسد.افلاطون به پايان مي

  سير اسكندر در دريا:
پس از پشت سر نهادن سفري عرفاني از مرحلة  آئينة اسكندرياسكندر در 

 با رسد.يابد و در نهايت به درياي معرفت الهي مينفساني، به مراحل الهي راه مي
 ،ي در دو بخشِ اسكندرنامه تفاوتي در مسير دو سفر اسكندر نديده استنظام«آنكه 

سيماي اسكندر »(كند.اما اميرخسرو سفرهاي اسكندر را به خشكي و آبي تقسيم مي
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در  آئينة اسكندريعرفاني داستان اسكندر در  ) رنگ76 ص ،دارموجهاي در آئينه
  ر پايان زندگي مادي اوست.سفر دريايي اسكند آغاز است. ترانينماسفر دريايي 

  اسكندر در وادي استغنا و معرفت 
كه در سفر خشكي وادي طلب و عشق را پشت سرنهاده  -در حقيقت اسكندر 

قدم گذاشته  »استغنا«با ترك علايق و حطام دنيا و جاه و مقام دنيايي به وادي  -بود 
ي دنيا از جاه و مقام و هاقطع علاقه از حطام و بهره« يازيناست. لازمة استغنا و بي 

) اسكندر پيش از اين سفر دريايي با 86ص شرح اصطلاحات عرفاني،»(منال است.
يابد. او ترك وطن و زن و فرزند و مقام پادشاهي در حقيقت به مقام استغنا دست مي

  رسد.پس از پشت سر نهادن اين وادي به دريا مي
قش نمادين دريا در عرفان و اش به نهاي عرفانيبي شك اميرخسرو با انديشه 

آغاز سفر دريايي  ،تناسب آن با مرگ و پايان زندگي نيز نظر داشته است. علاوه بر آن
اميرخسرو دهلوي با  چنانكه الطير مطابقت دارد.در منطق» معرفت« يواداسكندر، با 
ا الطير، اسكندر را در اعماق درياز دو بيت زير از وادي معرفت در منطق تأثيرپذيري

  دهد:سير مي
  كاملي بايــد درو جانـي شگــرف

  

  اين بحر ژرف» غواصي«تا كند 

  
  

  »بحر عرفان غرق كن«خويش را در 

  

 
 

  كنور نه باري خاك ره بر فرق 

  

)195ص الطير،منطق(  
اسكندر  چنانكه برد،در اين بخش سراينده، اسكندر را تا حد جاويدانان پيش مي 

  كند:ا خود را با كيخسرو در غار مقايسه ميدر هنگام فرو رفتن در دري
  نه من به ز كيخسروم كز سرير

  

  به زندان غاري شد آرام گير 

  

  كه او در بن غار بربست بار

  

  بن غار من قعر دريا شمار 

  

)535 ص (آئينة اسكندري،  
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روحي  در كمالاميرخسرو دهلوي كه به مفهوم نمادين غار در عرفان و نقش آن  
 –داستان نظامي  برخلافاست،  ) آگاه57، صكريپهفتنماد غار در  تحليلسالك (

ي و با اشهيشي امحفظهاو در اين منظومه با  - رودينمكه اسكندر در آب فرو 
نمادي است كه به « ايدر رود.راهنماياني چون خضر و الياس، به قعر دريا فرو مي

كه در آئين مسيحي در آميزي با مرگ و زندگي تازه همراه است، چناننحو تناقض
وجود  و بهميرند كنند كه مياحساس مي كنندگانشركت غسل تعميد بزرگسالان،

است كه  نمادي آن قدر مكرّر نيچن شوند.گردند و باز از آن متولدّ ميپيشين بدل مي
) نكتة ديگر آنكه، گاه 4ص ي،ااسطورهي هاسرمشق»(ناميد. الگوكهنتوان آن را مي

 ي عارف است.نينشخلوتعرفاني، دريا در حكم مكاني جهت عزلت و در ادبيات 
) لذا اميرخسرو با بينشي عارفانه سفر دريايي اسكندر را 143خلوت در تصوف، ص(

كند. در مرحلة نخست اين سفر دريايي، حكيمان چون نيز به دو مرحله تقسيم مي
ي جان او را تا پا؛ كنندمي تعهد بينند،سرسخت و جدي ميكار  نيدر اوي را 

سيم  زر وهمه را از  و دهديمنيز آنان را مورد نواخت قرار  اسكندر همراهي كنند.
ي دانا، افلاطون، بليناس و ديگر حكيمان، او را در اين سفر ارسطو كند.مي ازينيب

گفته شد؛ اسكندر در اين مرحله از داستان، در وادي  چنانكه كنند.همراهي مي
ي زجاجي و صندوقنظير اي بيدر اين وادي، كشتي او شته است.معرفت قدم گذا

  سازد.مي
چهارمين  -كه عبارت از بازشناختن معلوم مجمل در صور تفاصيل است  -معرفت  

معرفت ربوبيت مشروط و مربوط است به معرفت نفس، چنانكه «وادي سلوك است. 
از بازشناختن ذات و  بود عبارت عرف نفسه فقد عرفه ربه، من در حديث آمده است:

صفات الهي در صور تفاصيل و حوادث و نوازل، بعد از آنكه بر سبيل اجمال معلوم 
شرح اصطلاحات »(شده باشد كه موجود حقيقي و فاعل مطلق اوست سبحانه

) با توجه به اين نكته، اسكندر به عنوان نماد سالك در اين داستان 731ص عرفاني،
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ي آنان هاتجربهآورد و از و درياپژوهان را گرد مي نايآزماآبتمثيلي، گروهي از 
نهند و ي ميبر كشتبه اندازة سفري چهل ساله اسباب و توشه،  هاآن خواهد.ياري مي

خواند اسكندر پيش از حركت، بزرگان درگاه را نزد خود مي ؛ اماشوندراهي دريا مي
  دارد.سفر مي ركاب در يپاو پس از پيمان بستن با بزرگان، با ياران به رغبت 

و  اسيال ،خضر ة دوم اين سفر دريايي، اسكندر با ياران خاص خود،در مرحل 
رسد. بخش دوم سفر دريايي اسكندر سير در اي از دريا ميحكيمان، به نقطه گريد

سر ريسمان  كهيدرحالرود؛ اي زجاجي به عمق دريا ميدر محفظه او عمق درياست.
الياس است. بنابراين اسكندر در آغاز سفر دريايي، در  آن محفظه، در دست خضر و

 در وادي معرفت، با غواصي در درياي عظمت الهي، با مشاهدة صور مختلف خلقت،
  يابد.معرفت ربوبيت دست مي به عمق درياي هستي،

اي اي شيشهگيرد در محفظهچنانكه اشاره شد اسكندر در ادامة مسير تصميم مي 
ة جالب توجه آنكه خضر و الياس با آن همه مقام نكت رود.ا ميعمق دري به تنها،

اسكندر را چون  هاآنيابند، چنانكه  اند كه به عمق دريا راهقرب، به درجه اي نرسيده
و اسكندر  هاستآنريسمانِ محفظه در دست  ؛ اماكنندمرواريدي در دل دريا رها مي

كه هر يك نماد  - شناسان زميني  پيوندش با راه ،با وجود راهبري الهي چون سروش
اين حال  در شود.نيز قطع نمي -الياس) هستند( ايدرخضر) و ( يخشكراه شناسان 

  سروش هم نگهبان گنج تن و جان اسكندر است.

  اسكندر در وادي حيرت:
هاي دريا، پاي در وادي در ادامة اين سفر دريايي، اسكندر در نظارة شگفتي 

در اصطلاح اهل االله امري است كه بر قلوب عارفين در « رتيح گذارد.مي» حيرت«
را از تأمل و تفكرّ، حاجب  هاآنشود و وارد مي هاآنو حضور و تفكّر  تأملموقع 

او را  آنگه اي است كه به دل عارف درآيد از راه تفكّر،بديهه» حيرت«گردد...مي
شرح اصطلاحات »(.داندمتحير گرداند؛ در طوفان فكرت و معرفت افتد تا هيچ باز ن
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است  تحير نازلي« روزبهان بقلي در شرح شطحيات گويد:) 332-331صص عرفاني،
 شرح شطحيات،»(ميان يأس و طمع در وصولِ محبوس.كه به دل عارف درآيد 

  )320ص
كه ارادة - سروش دهد.، ترديدي در دل راه نمي»تحير«اسكندر سالك در مقام  

 كند.هاي وحشتناكي را بر او نمايان ميها و فيلنگنه -بينداسكندر را راسخ مي
اسكندر پاسخي خردمندانه  ؛ اماترسانداسكندر را از آسيب آن موجودات مي ،سروش

گويد: ستايش سزاوار خداوندي است كه بي منّت تو نگهبان دهد و ميبه سروش مي
 ،آئينة اسكندري»(كند.ميبند  مهرِ ادبدهان به «دلپسند پاسخ  از آن سروش ماست.

دهلوي  رخسرويام است. توكلّ اسكندر به خداوند نشانة اعتماد وپاسخ  ني) ا549ص
تسليم بودن در برابر  - منظومة اوستكه نماد انسان كامل در -با شخصيت اسكندر
  آموزد.حق را به سالك مي

 اهنيز بعد از آن و شونديم، آدمي پيكراني معلقّ زنان در آب پديدار از آنپس  
شوند. ترس و تردد از عواملي ي در مقابل اسكندر نمودار ميكريپغولموجودات 

دارد و از جهت عرفاني زندان و بندي در مقابل است كه انسان را از سلوك باز مي
ي در عزم را زندان نا استوارد و ترس و لانا تردكه موطوري عروج عارف است به

مولوي و آزادي، ( »دارد.وك و پرواز بازميشمرد كه جان آدميان را از سلسلوك مي
 د؛دهترس و ترددي به خود راه نمي گونهچيه) لذا اسكندر در اين بخش 124ص

هاي بيشتري است، اما ، همچنان خواستار ديدن شگفتي»حيرت«چنانكه او با وجود 
من الهام گرديد كه از زندگانيت چيزي نمانده  گويد: از غيب برسروش به او مي

: ديگويو مكند دلگرم مي او راشود اما سروشِ راه بين، ت. اسكندر هراسان مياس
را روزيت قرار داده است و تا به خشكي بازنگردي عمرت  بر خاكخداوند بازگشت 

  به پايان نخواهد رسيد.
  



 مطالعات عرفاني    
  همدشمـاره هج    

 198     92پاييز و زمستان 

  اسكندر در وادي توحيد و فنا
يرخسرو پايان سفر دريايي اسكندر، در منظومة ام در گريدنكتة جالب توجه  

و عجايب خشكي  انياز م كند:مي اسكندر خطابدهلوي آن است كه سروش به 
نكته كاملاً عرفاني  نيا است به خود بنگري. از تو نديدم، بهتر ترشگفت من ،ايدر

  است.» توحيد«است و بيانگر وادي 
به معني اول شرط در ايمان باشد  ديتوح توحيد يكي گفتن و يكي كردن باشد.«

 كمال به معني دوم، ؛ وبه آنكه خداي تعالي يكي است قيتصد معرفت بود.كه مبدأ 
كه مؤمن را يقين شود  هرگاه كه چنانآن معرفت باشد كه بعد از ايمان حاصل شود.

تعالي و فيض او نيست و فيض او را هم وجود به انفراد كه در وجود جز باري
فرهنگ »(يكي بيند.نظر از كثرت بريده كند و همه يكي داند و  پس نيست،

  )266ص اصطلاحات عرفاني،
كه پس از سفر دور و  -چون سيمرغ عطار  آئينة اسكندرياسكندر در منظومة 

به خود و ياران بازمانده  ،هدايتگري هدهد با دراز و باز آمدن بسياري از همراهان،
ات سروش و با گذر از تكثرّ تيبا هدايابد؛ مي شيوجود خورا در  مرغيو س نگردمي

  رسد:و تعينات به وادي توحيد مي
  و راست ديدو چپچشمچو بگشاد

  

  خواست ديدهمان ديد چشمش كه مي 

  

)552ص (آئينة اسكندري،  
 ي و توحيد الهي.حال ي،علم ايماني، ديتوح اند:عرفا براي توحيد مراتبي برشمرده«
حيد علمي كه از تو ؛ اماايماني اقرار به زبان و دل به يگانگي خداوند است ديتوح

 ديآن است كه حال توح يحال دي؛ اما توحاندشود يقين ناميدهباطن علم مستفاد مي
اي در اندك بقيه االّ ظلمات رسوم وجود او ةوصف لازم ذات موحد گردد و جمل

اين مقام وجود موحد در  در نور توحيد متلاشي و مضمحل شود. اشراق ةغلب
ستغرق عين جمع گردد كه جز ذات و صفات م چنان مشاهدة جمال وجود واحد،
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واحد در نظر او نيايد تا غايتي كه اين توحيد را صفت واحد بيند نه صفت خود و 
وار در تصرّف تلاطم اين ديدن را هم صفت او بيند و هستي او بدين طريق قطره

حق سبحانه و  كهالهي آن است  ديتوح امواج بحر توحيد افتد و غرق جمع شود.
ر ازل آزال به نفس خود نه به توحيد ديگري هميشه به وصف وحدانيت و تعالي د

 و 268 و 267ص شرح اصطلاحات عرفاني،»(موصوف و منعوت بود. نعت فردانيت
چنان او را در درياي احديت  ،اسكندر كه از نوع توحيد حالي است دياما توح )269

پس از  او كند.هده ميگرداند كه اسكندر در وجود خود ذات احديت را مشاغرق مي
پشت سرنهادن وادي توحيد كه ششمين وادي سلوك است به وادي هفتم و آخرين 

  گذارد.مرحله پاي مي
 به ماهي، در شكماو  و كمالتلميح به داستان يونس  با بخش، اميرخسرودر اين  

 پيدايش دوباره«كند و از آنجا كه كمال اسكندر و درشدن او در صدف دريا اشاره مي
 ) به5، صيااسطورهي هاسرمشق»(دهد؛مياز آب به قهرمانان داستان تأييد مينوي 

يابد و به وادي فنا به تأييدي مينوي دست مي ،آئينة اسكندرينوعي اسكندر نيز در 
  رسد.مي

شدن است؛ در اصطلاح يعني فناي بنده در  محو نيستي،«فنا كه در لغت به معني 
شرح اصطلاحات (»گردد.جهت ربوبيت حق محو ميجهت بشريت بنده، در  كه حق

) و نيز لاهيجي دربارة فنا گفته است: فنا اضمحلال و تلاشيِ غيرِ 628ص عرفاني،
شرح ( در تجليّ نورالانوار. كثرات و تعينات حق است در حق و محو موجودات و

دام نابود شدن سالك يا اع«است؛ فنا  معتقد ) و صدر المتالهين،289ص گلشن راز،
 به معناي بي توجهي به نفس و كمالات نفساني است. بلكه كمالات وي نيست،

كوي فنا نه  ميمق تعالي احدي را نبيند.رسد كه جز حقدر اثر فنا به جايي مي سالك
فنا،  پس نگرد.خود را. او فقط با ديدة حق به خود حِق ميبيند و نه ديدن خود را مي

يي نيز خود را نديدن است؛ نه نابود شدن، چون نديدن است نه نبودن و خرق نها
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 چون به مقام فناي تام راه يافت، سالك نابودي كمال نيست بلكه نديدن هنر است.
خود را و نه غير را و نه ديدن غير را و نه ديدن حق را و  نه ي جز خدا را نبيند،زيچ

ق ها خرق شود مگر حجاب خدا ديدن كه قابل خردر اين مقام تمام حجاب
ترتيب اسكندر سالك پس از  ني) بد249-248 و 116 صص اسفار اربعه،»(نيست.

پشت سرنهادن منازل مختلف در مسير خشكي و دريا به پايان سفر و سلوك عرفاني 
دهلوي با تأثيرپذيري از هفت وادي سلوك در  رخسرويام رسد.خويش مي

دو مرحلة نخست سفر دهد چنانكه الطير، اسكندر را از هفت مرحله عبور ميمنطق
معرفت و استغنا در آغاز سفر دريايي  دو وادي در سفر خشكي، عشق اسكندر، طلب،

  شود.سر گذاشته مي و فنا در سفر دريايي اسكندر پشت ديتوح و سه مرحلة حيرت،
 ر،الطير عطابدين ترتيب اميرخسرو دهلوي با تأثيرپذيري از مراحل سلوك در منطق

با رسيدن به مرتبة فنا و اضمحلال وجود  شده بود، آغاز »طلب«مسيري را كه از 
  رساند.به پايان مي ق،مادي اسكندر در ربوبيت ح

  گيري:نتيجه
اميرخسرو دهلوي اين نتيجه » آئينة اسكندري«از بررسي داستان اسكندر در منظومة  

ي با رعايت خطوط اصلي داستان و با طرحي معين دهلو رخسرويامبه دست آمد كه 
با  د،و شفاهي را پيش رو دار ايافسانه با آنكه روايت نظامي و ديگر منابع تاريخي،

عارفانة  هايهاي داستان مطابق با انديشهو افزودن برخي از قسمت صيتلخ حذف،
استفاده از دو چهرگي اسكندر كه يكي چهرة حقيقي تاريخي،  خويش و نيز با

وست كه پاك و پيامبرگونه است، اي اگناهكار و ديگري چهرة ادبي و افسانه
شخصيتي جديد ساخته است. اسكندر در منظومة او نماد سالكي است كه از مرتبة 

هايي از داستان اسكندر يابد. اميرخسرو دهلوي در زمينهدون به درجة عالي راه مي
براي  را داشته است. ايبهره جسته است كه ظرفيت پذيرش چنين مفاهيم عرفاني

اسكندر در ابتداي داستان، نماد انسان مادي است كه  طلبجنگمنفي و نمونه چهرة 
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او در مسير خود با گذر از منازل، به ياري سروش و خضر و الياس كه نماد پير راه 
 ،نيزدر سفر دريايي  اسكندر رسد.هستند به درياي معرفت مي نيبقتيحقشناس و 

، با را آغاز كردهاين راه » طلب«با . چنانكه او گذرانديسر ممرحلة سلوك را از  هفت
، در مقابل درياي عظمت الهي به »معرفت«و » عشق«پشت سرگذاشتن مرحلة 

» حيرت«هايي در عمق دريا به مرحلة با مشاهدة شگفتي سپس رسد.يم» استغنا«
هاي بيشتر دهد كه براي ديدن شگفتياينجا سروش به او هشدار مي در رسد.مي

نكته نيز كاملاً عرفاني است و در مفهوم رسيدن  نيا بنگرد. خلقت، به وجود خودش
رسيدن  قتيدر حق» آئينة اسكندري«در ترتيب مرگ اسكندر  نيبد است.» توحيد«به 

ي في االله است. در حقيقت شايد اميرخسرو به ظاهر لفظ پيامبر را به » فنا«به مرحلة 
راي اسكندر به كار برده ب ،اي كه در پيش داشته استسياق منابع ادبي و تاريخي

هاي تاريخي و اما در واقع اسكندر در آئينة اسكندري با تأثير از داستان ،باشد
 ،به شخصيتي غير از آنچه كه نظامي ساخته بود ،هاآناي و تلفيق هر دوي افسانه

چنانكه اسكندر در منظومة او نماد سالكي است كه با گذر از مرز ماديت و د؛رسمي
  به فناي الهي رسيده است. ي،رك خود ماددر نهايت ت
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